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 پيشگفتار
  

 مسأله علم باري تعالي به اشياء قبل از وجود آنها، و اتحاد اين علم با ذات باري، يكي از مهمترين مباحث حكمت الهي    
ها و مشكلات تعلق علم      ترين صفت كمالي مورد توجه فلاسفه قرار گرفته است، و پيچيدگي             علم، به عنوان اساس   . ستا

باري به موجودات متغير و فناپذير، در عالم اجسام، موجب گرديده، تا هر كسي به راهي رفته، و درباره كيفيت تعلق علم                         
 . اي را ارائه كند كمالي الهي و علم متحد با ذات به اجسام، نظريه

همچون بسياري از مباحث    .  در كتب تاريخ فلسفه در شرق باستان و غرب، سخني از اين بحث مطرح نشده است                   
شايد در دسترس نبودن متون فلسفي      . فلسفي، اين مسأله نيز به طور روشن، بعد از افلاطون  و ارسطو  شكل گرفته است                  

 . ا از مطالب گذشتگان استقبل از افلاطون، مهمترين علت عدم اطلاع م

اي قبل از وجود موجودات       در هر حال، افلاطون با ارائه نظريه مثل الهي و معرفي آنها به عنوان علوم الهي كه بر مرتبه                   
تعريف علم  پس از وي ارسطو با    . اي خاص طرح و حل نموده است       مادي و در عالم عقول واقعند، بحث علم الهي را بگونه          

 علم باري را نيز منحصر در صورتهاي معقوله نموده، و حكماي مشاء در دوران اسلامي از وي                       »ئصورت عقلي ش  «به  
 . اند پيروي كرده، علم واجب الوجود را امري كلي دانسته

اهميت اين مسأله از آن     .  در دوران رشد تفكر حكماي اسلام، كيفيت علم باري، مورد توجه خاصي قرار داشته است                
بحث درباره جبر و اختيار، اتحاد صفات با         . توان مرتبط با آن دانست     گوناگون حكمت الهي را مي    جهت است كه مسائل     

 . ذات، حكمت و خالقيت صانع حكيم و امثال آن از مباحث مرتبط به علم باري به موجودات مادي است

ن سينا و ملاصدرا بپردازد، ولي       نگارنده در اين مقاله، اگرچه سعي اكيد داشته است  تا فقط به اختلاف نظريات ميان اب                
به ناچار، و با توجه به اهميت اين مسأله، نظرات حكماي ديگري را در ضمن شرح عقايد دو فيلسوف، مورد دقت قرار داده           



است و به همين منظور، در بخشي از اين مقاله، به نقد اعتراضات حكماي متأخر ابن سينا، و دفاعيات ملاصدرا از وي،                           
  .پرداخته است

 نگارنده به طور مشروح توضيح خواهد داد كه ابن سينا علم باري را به وجه كلي و به استناد علم به علت تفسير                             
هاي معقوله را اموري مجرد از ماده، كه از لوازم ذات باري             وي علم را امري غير زماني و غير متغير دانسته، صورت          . كند مي
اين لوازم، اولين   . ات وي، نيازمند تقدم علم و صورت عقلي او در نزد باري است            صدور اشياء از ذ   . كند باشند، معرفي مي   مي

و علم وي به ذات خويش علم اجمالي به . علوم تفصيلي وي، نسبت به موجودات فناپذيرند      . باشند مخلوقات باري تعالي مي   
 . آن موجودات است

وي مدعي . داند ن ذات و عين علم باري به خود مي       صدرالمتألهين در مقابل وي، علم تفصيلي را به موجودات مادي عي          
همانگونه كه ذات باري، در عين       . باشد آن است كه علم واجب، كلي نبوده، بلكه متعلق آن امور جزيي و متشخص مي                  

و بدين  . بساطت حقيقي، عين جميع اشياء است، علم بسيط وي به ذات نيز عين علم تفصيلي او نسبت به جميع اشياء است                    
اي است كه متحد با ذات بوده و متعلق به جميع موجودات مادي متغير و فناپذير                    علم باري تعالي از صفات كماليه      ترتيب

 . باشد مي

وعنده «كند و آيه مباركه       كه يكي از مراتب علم باري تعالي است تعبير مي           »ايتعن« صدرالمتألهين از چنين علمي به       
 ١.داند  به اين مرتبه مي را اشاره»مفاتح الغيب لايعلمها الا هو

 
 

  حقيقت علم
 يكي از مطالبي كه لازم است مورد توجه قرار گيرد، تا در پرتو آن مسأله علم باري به موجودات به خوبي قابل درك                         

 . باشد، فهم اختلاف نظرهاي فلاسفه درباره حقيقت علم است

د توجه فلاسفه بوده است، و هر كدام سعي            هاي قابل درك بشر، مور      ترين حقيقت   علم به عنوان يكي  از بديهي        
 . اند تا با عبارات مناسبتري حقيقت علم را شرح دهند نموده

 : صدرالمتألهين درباره حقيقت علم فرموده است

ترين مفاهيمي است كه بشر به آن دست يافته           بلكه از بديهي  . حقيقت علم، يك حقيقت كاملاً آشكار و بديهي است         « 
اند، چيزي جز تنبيهات و توضيحاتي       اند و به نحوي كوشش در تبيين آن نموده          ه درباره علم بيان كرده    است، و آنچه فلاسف   

 ٢».بيش نيست
 

 .كنيم ما به برخي از اين نظرات اشاره مي.  آراي فلاسفه در مسأله علم بسيار متفاوت است

 .اي ميان عالم و معلوم است  علم اضافه- الف 

                                                 
 .٥٩ سوره الانعام، آيه -۱

 .٢٧٩: ٣/  رجوع كنيد به ملاصدرا، الاسفار -٢



الدين رازي مطرح شده است، و انگيزه وي در بيان اين نظريه، فرار از اشكالاتي بوده كه بر                    اين نظريه توسطه امام فخر    
شود كه   ايشان براي حل اين اشكالات ملتزم مي      . مسأله وجود ذهني و چگونگي حصول معلوم نزد عالم مطرح گرديده است           

 ١.ان عالم و معلوم استاي مي بلكه، علم فقط يك نحو اضافه. معلوم هيچگونه حصولي نزد عالم ندارد

 . علم عبارت از تجريد است- ب 

گرداند  اي از تجريد برمي    گونه اي به   علم را در هر حال و مرحله       ٢ اين نظريه كه از آراي مشهور ميان فلاسفه مشاء است         
اگرچه . دكن در مرحله احساس، نفس صورت ماده را از آن جدا كرده با لواحق درك مي                . كند و با روش تجريد تشريح مي     

در مرحله تخيل، نفس صورت ماده را از ماده مجرد نموده، بدون شرط حضور                . اين ادراك مشروط به حضور ماده است       
در مرحله تعقل ، نفس موجود مجرد و صورت مجرد از . كند، و اين ادراك مشروط به لواحق ماده است     ماده، آن را درك مي    

شود كه علم به طور كلي عبارتست از تجريد            ه اين اظهار نظرها، روشن مي      با توجه ب  . كند ماده و لواحق آن را درك مي       
 .به تعبير ديگر علم يك امر سلبي است. صورت معلومه از ماده

 .  علم كيفيت نفساني ذات اضافه است- ج 

ن در عين حال، اي   . باشد، و عرضي است عارض بر نفس         بنابراين نظر، علم حقيقتي است كه داراي ماهيت كيف مي           
 .اند  كيفيات نفساني ذات اضافه دانستها ازطوري كه قدرت و اراده ر كند، همان كيفيت به معلوم نيز تعلق پيدا مي

 .  علم، صورت مرتسم در جوهر عاقل، مطابق با ماهيت معقول است- د 

ه نظر ابن سينا است      اين نظريه به طور مكرر در كلمات ابن سينا ابراز شده است و از آنجا كه موضوع مقاله مربوط ب                     
 .بحث آن در بخش مستقلي خواهد آمد

 ٣.اي بين دو نور و علم به غير، يعني اضافه.   علم به ذات، يعني عالم لنفسه نور باشد-  ه

 شايد بنابر اصطلاحات سهروردي مقصود از نور همان جوهر باشد، و موجودات مجرد جوهري، كه عالم به ذات                        
 .تعريف، علم آنها همانا وجود جوهري و مجرد آنهاستباشند، مطابق اين  خويش مي

  
 سينا و ملاصدرا درباره حقيقت علم  نظر ابن 

توانند نظريه خاصي را به فلاسفه نسبت         يكي از مشكلات تاريخ فلسفه اين است كه در بسياري از موارد محققين نمي              
باشد كه محققين را در      اي نا همگون مي    ده است به گونه   گيري هايي كه از يك متفكر بر جاي مان          دهند زيرا بيانات و نتيجه    

نظريه علم كه در    . از همين قبيل مسأله حقيقت علم نزد شيخ الرئيس است         . كند انتساب يك نظريه مشخص دچار ترديد مي      
سينا به   گذارد، در كلمات ابن    اكثر مطالب فلسفي راه داشته، و برداشتهاي متفاوت از آن، در حل مسائل فلسفي تأثير مي                   

به همين جهت ملاصدرا    . توان يكي از آن نظرات را به او نسبت داد           صورتهايي متفاوت مطرح شده است كه به سختي مي         
 ٤.توان نمود سينا درباره بيان حقيقت علم، مضطرب است و از كلمات گوناگون او برداشتهاي متفاوتي مي كلام ابن: فرمايد مي

                                                 
 .١٠٤: ٣/  و المطالب العاليه ٣٣١: ١/  رازي، المباحث المشرقيه -١

 .٣٠٥: ٣/ رجوع كنيد به ملاصدرا، الاسفار-٢

 .١١٠: ٢/  شيخ اشراق، حكمه الاشراق، مجموعه مصنفات شيخ اشراق -٣

 .٣٢٨/  و شرح الهدايه الاثيريه ٨٢/  ملاصدرا، المبدأ و المعاد -٤



لم واجب الوجود به اشياء، موجب كثرت در ذات واجب، يا كثرت در صفات او                  ع: سينا در جايي فرموده است       ابن
 ١.باشد نيست، زيرا عاقليت و معقوليت چيزي جز تجرد از ماده نمي

آيد كه منظور از علم به نظر        دست مي   از اين عبارت و امثال آن در بحثهاي مختلف، مثل تعريف عقل، حس و خيال، به               
 ٢. يعني همان تعريف سلبي كه البته توسط ملاصدرا به شدت مورد انكار قرار دارد.ايشان، تجرد از ماده است

 :فرمايد زيرا مي. كند  در عين حال، عباراتي نيز از كتب وي، دلالت بر نظريه صور مرتسمه مي

 ٣».ء، در نزد عالم متمثل شود ء، يعني حقيقت آن شي درك شي«

 :يدفرما  و در جايي بر خلاف اين دو نظريه، مي

تعقل عقل بسيط، به واسطه حصول صور در آن نيست، بلكه، به دليل فيضان صور از اوست، خواه عقل بسيط براي                        «
 ٤».واجب الوجود باشد، يا آنكه عقل بسيط اجمالي در انسان

 .دانسته است اي ميان عالم و معلوم مي الرئيس علم را فقط اضافه دهد كه شيخ  و اين مطلب نشان مي

: فرمايد زيرا مي .  مورد پذيرش وي قرار داشته است      »كيفيت ذات اضافه  «آيد، نظريه    ي كلمات وي بدست مي     و از برخ  
 .باشد علم، از كيفيات نفساني است، كه بالذات تحت مقوله كيف بوده، و بالعرض تحت مقوله اضافه مي

ت و هيأتي در شخص عالم، موجود        اي ميان عالم و معلوم نيست، بلكه يك كيفي           علم فقط اضافه  : فرمايد  ايشان مي 
و بهمين جهت، تغيير معلوم     . رود و هرگاه آن هيئت زايل شود، اضافه نيز از بين مي          . است، كه اضافه بر پايه آن استوار است       

 ٥.گردد موجب تغيير علم مي

بوده، و هيچكدام از    در هر حال، نظريه شيخ الرئيس درباره حقيقت علم، مورد نقد و اعتراض              : فرمايد  صدرالمتألهين مي 
 .اين چهار نظر قابل پذيرش نيست

توان از كلام ابن سينا بدست آورد و به او نسبت داد، همان است كه مشهور به او نسبت                     به نظر نگارنده آنچه بيشتر مي     
مجرد و اين صورت و ماهيت شئ، يك امر         . اند كه علم عبارتست از حصول صورت مرتسمه و ماهيت شئ در نزد عالم              داده

علم : گويد وي در عين حال، مي    . اين علم، همان تعقل است كه هم عاقل هم معقول بايد مجرد از ماده باشند               . از ماده است  
شود، ممكن الوجود بوده و عارض بر نفس گرديده، و از نوع كيف نفساني                  حقيقتي است، كه چون در انسان حاصل مي        

 .اي نسبت به معلوم دارد است، كه اضافه

ايشان . باشد قابل او ملاصدرا معتقد است علم يك وجود است، نه تجريد، بلكه وجودي مجرد از ماده مي                        در م 
 : فرمايد مي

 ٦».العلم، عباره عن الوجود المجرد عن الماده الوضعيه« 

ود قوي   بنابراين، علم نه كيفيت نفساني و از قبيل ماهيات است، نه تجريد و يك امر عدمي، و نه اضافه، بلكه يك وج                      
 .زيرا اولاً بالفعل است، ثانياً مشوب به عدم نيست. و اقوي از موجودات مادي است

                                                 
 .٣٥٧ و ٣٦٨/  و الشفاء، الالهيات ٨١/ سينا، التعليقات   رجوع كنيد به ابن-١

 .٢٨٦:٣/  ملاصدرا، الاسفار-٢

 .٣٠٨: ٢/ والتنبيهات، شرح الاشارات والتنبيهات  ابن سينا، الاشارات -٣

 .١٥٤ و ١٥٢/  و التعليقات ٢١٥/ سينا، الشفاء، الطبيعيات، النفس   ابن-٤

 .١٣/ سينا، التعليقات   ابن-٥

 .٢٩٢: ٣/  ملاصدرا، الاسفار -٦



همانگونه كه تعقل عبارت از وجود مجرد معقول        . شود كند كه همه انواع ادراك در اين تعريف وارد مي            وي اضافه مي  
آنچه در  . زد حاس و اتحاد آن دو است      در نزد عاقل و اتحاد آن دو با هم است، احساس نيز وجود محسوس بالذات در ن                  

 ١.باشد نه بالذات خارج موجود و قابل اشاره است، بالعرض محسوس مي
  

  تبيين موضوع بحث
باشد به نظر ايشان اين علم عين ذات           از آنجا كه مسأله علم واجب الوجود به ذات خود مورد توافق دو فيلسوف مي                

اوست و آنچه مورد اختلاف واقع شده است، علم واجب الوجود به اشياء                واجب الوجود بوده، و يك علم كمالي براي           
 . پردازد است، اين مقاله به طرح اين بحث مي

 . اي اشاره كنيم تا اقوال و نظرات حكماء درباره علم واجب به ماسوي بهتر قابل درك باشد  ابتدا لازم است به نكته

و . ماسوي سه مقام  دارد، كه نظرات فلاسفه ناظر به اين سه مقام است               صدرالمتألهين توضيح داده است كه علم واجب به         
 ٢:آن سه مقام عبارتند از. يكي از اين سه مقام مورد توافق ميان اكثر حكماست، و دو مقام ديگر مورد اختلاف است

ب بوده و از  مقام اول، علم فعلي به موجودات كه عين ذات موجودات و وجود آنهاست و يك صفت زائد بر ذات واج               
داند، علمي متغير و زماني است، و موجب          عالم بودن واجب به اين معني، يعني آنچه آفريده است مي            . صفات فعل است  

 . شود هيچ نقصي نيز در ذات واجب نمي

 مقام دوم، علم به موجودات قبل از صنع و خلق آنها كه اختلاف شده است آيا اين علم تفصيلي است يا اجمالي؟ و به                        
باشد، علمي كه موجب كمالي      ه كيفيت ممكن است واقع شود؟ ولي مقصود از اين علم، علم متأخر از ذات واجب مي                   چ

 .ذاتي براي واجب الوجود نيست

و اين مقام مشكلترين مقام      .  مقام سوم، علم به موجودات قبل از خلق آنها، عين ذات و كمال واجب الوجود است                   
نين علمي نسبت به ماسوي دارد يا خير؟ و آيا علم او تفصيلي است يا اجمالي؟ آيا                    بحث است، كه آيا واجب الوجود چ       

 .شود صورت آنها در نزد واجب موجود است يا وجود آنها؟ و ديگر سؤالاتي كه مربوط به اين مقام مي

ظر به اين دو     بنابراين، آنچه بيشتر مورد دقت و بحث قرار گرفته است مقام دوم و سوم است، و كلمات حكما نيز نا                      
 . باشد اگرچه در كلمات ايشان آن دو مقام به خوبي از هم تفكيك نشده، و مورد توجه واقع نشده است مقام مي

  
 نقل اقوال حكما

 صدرالمتألهين در كتب متعدد خود به نقل برخي از آراء حكماي اسلام و يونان، درباره كيفيت علم باري به موجودات                     
 ٣.گردد ي از آن ارائه ميا پرداخته است كه چكيده

ولي به نحو   .  صور ممكنات در ذات باري مرتسم است و به نحو وجود ذهني براي واجب الوجود ثابت است                   - الف  
كلي، نه جزيي، اين نظريه مشهور ميان فلاسفه مشاء بوده و در دوران فلسفه اسلامي فارابي ، بهمنيار و ابوالعباس لوكري به                       

 . اند آن گرويده

                                                 
 .٢٩٩: ٣/  همان مدرك -١

 .٣٦٠/  رجوع كنيد به ملاصدرا، حاشيه شرح حكمه الاشراق -٢

 .٣٦٤/  و حاشيه شرح حكمه الاشراق ٣١٤/  و شرح الهدايه الاثيريه ٦٧/  و المبدأ و المعاد ١٨٠: ٦/ جوع كنيد به ملاصدرا، الاسفار  ر-٣



وجود صورت اشياء در عالم خارج، خواه  مادي باشد يا مجرد، بسيط باشد يا مركب، مناط علم باري به اشياء                         - ب  
 . باشد و اين مذهب سهروردي، خواجه نصيرالدين طوسي، ابن كمونه ، قطب الدين شيرازي و محمد شهرزوري مي. است

 .باشد وب به فرفوريوس مياين نظريه منس.  واجب الوجود با صورتهاي معقوله متحد است- ج 

و . اي كه هر موجود مادي در عالم عقول دارد، عبارت از علوم واجب الوجودند                  صورتهاي مفارقه و مثل الهيه      - د  
 . اين نظريه از افلاطون بر جاي مانده است.  علم به ماسوي دارد»مثل«واجب تعالي به واسطه آن 

اند؛ اشيايي كه معدومند و حادث  اي مشابه يكديگر ارائه داده     ه ، نظريه   گروهي چون معتزله و برخي از عرفاي صوفي        - ه  
. با اين تفاوت كه به نظر معتزله، ممكنات معدوم، ثبوت عيني دارند، و به نظر عرفا ثبوت علمي دارند                  . شوند، ثبوت دارند   مي

 . زل ثابتندزيرا ممكنات از ا. مطابق اين دو نظريه، واجب الوجود از ازل علم به ما سوي دارد

چون واجب تعالي عالم به ذات      . سينا معتقد است وجود واجب الوجود، علم اجمالي به جميع ممكنات است              ابن - و  
يكي علم اجمالي و    : خويش است، پس داراي علم اجمالي به ممكنات است، و بنابر نظريه آنها، واجب داراي دو علم است                  

البته وي با نظريه اول نيز موافق است و معتقد است كه علم اجمالي              . ممكناتمقدم بر ممكنات، ديگري علم تفصيلي همراه        
 .خداوند به صورت كلي بوده و به ماهيات متعلق است

و چون عالم به    .  برخي معتقدند كه وجود واجب علم تفصيلي به معلول اول، و علم اجمالي به بقيه ممكنات است                  - ز  
و از سوي ديگر ذات معلول اول علم تفصيلي به           . فصيلي به معلول اول است    ذات خويش است، بنابراين وجود او علم ت        

واسطه  و همينطور ذات هر موجودي، علم تفصيلي نسبت به معلول بي          . باشد معلول ثاني، و علم اجمالي به بقيه ممكنات مي        
 . باشد خويش، و علم اجمالي نسبت به معلولات با واسطه او مي

واجب الوجود، قبل از ايجاد اشياء عالم به جميع موجودات، به نحو جزيي و تفصيلي بوده،                 به نظر صدرالمتألهين     - ح  
 . باشد و اين علم عين ذات واجب مي. و در عين حال متعلق علم او وجود آنها است

 از كتب   توان و تفصيل آنها را مي    .  اين اقوال اجمالي از نظرات برخي از فلاسفه درباره علم باري تعالي به ماسوي است              
كند، تا از    نگارنده از تفصيل اين بحث و نقد و بررسي اين نظرات صرف نظر مي                 . فلسفه و تاريخ فلسفه بدست آورد      
 . موضوع رساله تخطي نكرده باشد

  
 الرئيس بيانات شيخ

  
ز قبيل   از آنجا كه سخن در كيفيت علم واجب تعالي نسبت به موجودات است، و در اين راه اشكالاتي مطرح است، ا                      

لزوم تعدد ذات و صفات، و حصول كثرت در ذات باري، و نقص ناشي از كسب علم از موجودات، و تغير ناشي از علم به                          
متغيرات، و چگونگي علم به معدومات، و امثال آن، هر كدام از حكما درصددند تا با بياني مناسبتر، راهي را پيش گيرند كه                        

 .  اين غوامض بپردازندبا مشكلات كمتري مواجه بوده و به حل

الرئيس براي شرح نظريه خود به بيانات متفاوتي متوسل شده است، كه هر كدام از اين بيانات، در عين حالي كه،                        شيخ
نگارنده هر كدام از بيانات را بطور        . كند دهد، برخي از مشكلات مذكور را نيز حل مي          قسمتي از عقيده وي را توضيح مي       

اي مستقل از يكديگر به حساب       توان اين بيانات را به منزله ادله       دهد به سختي مي    كند و تذكر مي    جداگانه طرح و شرح مي    
 .آيد آورد، بلكه فقط شروحي بر عقايد آن حكيم به حساب مي



  بيان اول

علم واجب الوجود نسبت به موجودات اين عالم از قسم اول است،             . قبل از وجود و بعد از وجود      :  علم دوگونه است  
در حالي كه،   . شود زيرا، اگر واجب الوجود به واسطه موجودات، عالم گردد، علم او ممكن الوجود مي                 . ه از قسم دوم   ن

بنابراين، علم او به تبع وجود اشياء نيست،         . واجب الوجود از همه جهت واجب است، و هيچ جهت امكاني در او نيست               
 ١. نظام اصلي استبلكه وجود اشياء و نظام خير آفرينش، تابع علم او به

.  قبلا به صورت اجمال اشاره شد كه دليل عدم تبعيت علم واجب از اشياء استلزام نقص و امكان در ذات واجب است                      
دهد كه در كتب      صدرالمتألهين نيز دو دليل را به وي نسبت مي          ٢.ابن سينا براي اثبات آن به چهار دليل استدلال كرده است           

 ٣.مال وجود دارد كه ملاصدرا در جهت همراهي با وي اين دو دليل را اضافه كرده باشدابن سينا نيافتيم و اين احت

  بيان دوم

كند، و هر كدام را جدا جدا        علم نفساني كه نفس به تك تك صورتهاي آن نگاه مي           :  علم در انسانها به دو گونه است      
لوم به طور اجمال در نزد عالم حاضر است، و در عين            و علم عقلاني،كه مع   . بندد يابد و كنار يكديگر چيده، بكار مي       باز مي 

شود،  علم عقلاني بسيط و اجمالي و فعلي است، ولي موجب تكثر نمي             . حال كه فعليت دارد هيچ تفصيلي در آن نيست          
 .برخلاف علم نفساني كه موجب تكثر در عالم است

يل علم عقلاني است، كه مجرد و بسيط بوده و           علم واجب الوجود نسبت به تمام اشياء از قب         : فرمايد الرئيس مي   شيخ
 ٤.شود موجب هيچ تكثري در ذات او نمي

  بيان سوم

عقل بسيط، يعني عقلي كه به اجمال، تمام معقولات   :فرمايد تر است، ايشان مي     اين بيان نسبت به بيان دوم كاملتر و دقيق        
ر انسان هيأتي است كه عارض بر نفس شده، و چون با عقل بسيط د. باشد در آن موجود بوده، و خلاق صورتهاي معقوله مي

. گردد آفريند، نفس نيز منفعل بوده، و پذيراي صورتهاي عقلاني مي          خلاقيت خويش، صورتهاي عقلاني را بطور تفصيلي مي       
 .ولي در واجب الوجود، صورتهاي عقلاني، مخلوقات و لوازم ذات واجبند

 كه بنا بر -بنابراين، عقل بسيط . بطه فاعل و فعل است، نه يك رابطه انفعالي رابطه واجب الوجود و صورتهاي عقليه، را    
لذا علمي كه در واجب الوجود وجود دارد، و عين ذات            . باشد  عين ذات واجب مي    -فرض خلاق صورتهاي عقلي است      
 ٥.اوست، يك علم بسيط اجمالي است

  بيان چهارم

 .  همه موجودات به واجب الوجود بالذات، استفاده شده است در اين بيان از قانون عليت، به همراه استناد

باشد زيرا موجب نقص در واجب        علم واجب الوجود نسبت به اشياء، خود آن اشياء نمي           أمنش: فرمايد الرئيس مي   شيخ
سد، نه بدون   شنا باشند، مي  اند و منسوب به او مي      بنابراين، واجب الوجود اشياء را، از آن جهت كه از او صادر شده              . است

                                                 
 و المبدأ و ١٨٩: ٦/ صدرا، الاسفار  و ملا٢٩٨: ٣/  و الاشارات و التنبيهات، شرح الاشارات و التنبيهات ١٩/  و المبدأ و المعاد ٣٦٣/  رجوع كنيد به ابن سينا، الشفاء، الالهيات -۱

 .٧٠/ المعاد 

 .٣٥٨/ ، الشفاء، الالهيات ٥٩٣/ ، النجاه ١٩/ سينا، المبدأ و المعاد   ابن-۲

 .١٩٣-١٩٤: ٦/  رجوع كنيد به ملاصدرا، الاسفار -۳

 .٣٦٠/ ، رجوع كنيد به ملاصدرا، حاشيه شرح حكمه الاشراق ٨٨ - ٨٧/ سينا، دانشنامه علائي   ابن-۴

 .٣٠١/ سينا، المباحثات   ابن-۵



بلكه، براي آنكه علم واجب متأثر از        . شناسد به عبارت ديگر، اشياء را همراه با جهت صدور آنها از خود، مي              . اين جهت 
اشياء نباشد، واجب الوجود ذات خويش را، از آن جهت كه منشاء صدور اشياء است، شناخته و به اين ترتيب اشياء را                           

ب به ذات خود عالم است، و ذات او علت جميع موجودات است، و علم به صدور                   پس واج . كند بالقصد الثاني درك مي   
 ١.كند بنابراين، جميع موجودات را در رتبه ذات درك مي. موجودات از ذات خود دارد

  بيان پنجم

 تا  دهد كه يك امر ممكن،     گيرد، و شرح مي     كمك مي  »ء ما لم يجب لم يوجد      الشي«الرئيس از قاعده      در اين بيان شيخ   
بنابراين، اگر كسي يك ممكن      . شود زماني كه به واسطه علل و اسباب خود، به مرحله وجوب نرسد، هرگز موجود نمي                  

 . دهد موجود نشود دهد كه موجود شود، همانگونه كه احتمال مي الوجود را به تنهايي بشناسد، احتمال مي

ئط، جميع مقتضيات جمع، و موانع رفع شده است،           رسد، و از نظر اسباب و شرا         اگر بداند كه به مرحله وجوب مي       
شود و اوست كه     از سوي ديگر، همه وجوبها به واجب الوجود بالذات منتهي مي            . كند يقين به حصول آن امر ممكن مي       
 . رساند موجودات را به سرحد وجوب مي

ه وجوب ذات خويش، و هم      چون واجب الوجود علم به ذات خويش دارد، علم ب         : شود  با ذكر اين مقدمات معلوم مي     
 -بنابراين، به جميع ممكنات . شناسد علم به اينكه وجوب آفرين موجودات ممكن است داشته، جميع اسباب و شرائط را مي

 ٢. علم داشته و علم او يقيني است، نه ظن و گمان-از آن جهت كه علل و اسباب آنها را بطور كامل درك كرده است 

  بيان ششم

 :  دو صورت قابل ادراكند اشياء جزئي به

كند و به آن احساس يا        چنين علمي به تبع فساد و كون جزئيات تغيير مي          .  اول، تشخص و جزئيت آنها درك شوند       
 .تخيل گويند

 دوم، از راه علل و اسباب جزئيات، تعقل شوند يعني عالم بداند كه اسباب و مقتضيات آن جزئي كدام است، و از اين                        
 .  پيدا كندطريق علم به جزئي

 علم باري تعالي نسبت به جزئيات از قبيل قسم دوم بوده، و اينگونه ادراك داراي چند ويژگي است، كه به دليل آن                          
 :توان آن را به واجب الوجود نسبت داد ها، مي ويژگي

باز هم كلي    اول، اين علم كلي است، زيرا اسباب و علل هر مقدار هم كه مشخص شده، و دايره آنها كوچكتر گردد،                       
 .شوند باشند، و هرگز جزئي نمي مي

زيرا، تغييرات نيز براي واجب معلوم است، و كون و فساد معلوم،              . كند  دوم، اين علم هرگز به تبع معلوم تغيير نمي          
 . موجب تغييري در علم كلي او نيست

علل است، بنابراين واجب    شود و واجب علت همه        سوم، در اين علم چون معلوم، از جهت علل خويش، شناخته مي            
    ٣.الوجود، با علم به ذات خود، به همه موجودات علم دارد

  بيان هفتم

                                                 
 .٢٠/ سينا، المبدأ و المعاد   ابن-۱

 .٩٠/ سينا، دانشنامه علايي   ابن-۲

 .١٢١، ١٢٠، ٨١، ١٤/  و التعليقات ٥٩٥/  و النجاه ٣٥٩/ سينا، الشفاء، الالهيات   رجوع كنيد به ابن-۳



كند، و با اين احساس آن را  يعني انسان گاهي صورتي را احساس مي  . شود  ادراك نفساني به واسطه احساس حاصل مي      
ض آن مجرد نمايد، باز هم نيازمند احساس         اگر بخواهد آن صورت را تعقل كند، و از ماده و عوار              . كند درك حسي مي  

اگر يك صورت معقوله مطابق صورت محسوس باشد، آن را صورت عقلي آن             . تعقل در انسان، محتاج احساس است     . است
تواند  و انسان بدون احساس نمي     . شود محسوس خوانند، و اگر مطابق نباشد، صورت عقلي آن محسوس شمرده نمي                

تواند به درك عقلي نائل      زيرا، نفس ضعيف انساني، بدون واسطه احساس و آلات و ماده، نمي           . صورت معقوله را درك كند    
 . شود

. باشد  ولي واجب الوجود كه عاري از هر نقصي بوده و عاقل بالذات است، براي ادراك معقولات نيازمند احساس نمي                   
رتهاي عقلي اشياء كه از علل و اسباب اشياء          بنابراين، صو . كند بلكه، صورتهاي معقوله را بدون وساطت احساس درك مي         

 . كند حاصل شده است، بدون وساطت احساس جزئيات، براي واجب حاصل است، و هيچ تغييري نمي

واسطه آن عاجز است، به همين جهت علم          ولي انسان از درك بي    .  اين صورتهاي عقلي براي همه اشياء وجود دارد        
 ١.كند د آنها را از طريق اسباب و علل درك ميكند، ولي واجب الوجو انسان تغيير مي

  بيان هشتم

شود، يعني ترتيب امور معلوم براي حصول مجهول چنانچه انسانها            ء گاهي از راه استدلال حاصل مي        علم به يك شي   
ت را  هاي خويش، و علم به علل و اسباب، مجهولات و معلوما            كنند، و به واسطه برخي از دانسته       در كسب علوم چنين مي    

 حاضر است، و واجب     »دفعه واحده «ولي در واجب الوجود، علم به موجودات و علل آنها، همگي يكجا و در                . شناسند مي
 . شناسد الوجود آنها را با توجه به ترتيبات حصول آنها، و تقدم و تأخر آنها مي

، تا علم واجب زماندار      شود و همچنين موجب نمي    .  اين علم بسيط واجب الوجود موجب تكثر در ذات او نيست             
 ٢.باشد

  بيان نهم

و وجود اين   . باشند  صور معقوله از اشياء، كه منشاء صدور اشياء از واجب الوجودند، خود از لوازم ذات باري تعالي مي                 
بلكه، وجود صورتها، عيناً همان عقليت       . نه تقدمي در ميان است، و نه تأخري        . صورتهاي عقلي، عين تعقل واجب است      

شود، و اگر صورتهاي     زيرا هر موجودي به واسطه صورتهاي عقلي خود از واجب صادر مي             . نسبت به آنها است   واجب  
بنابراين وجود آنها و تعقل واجب يكي        . آيد عقلي لازم باشد، به واسطه صورتهاي ديگري صادر شوند، تسلسل لازم مي              

 ٣.است

باشند، نقش صورتهاي    كه صورتهاي عقلي از لوازم ذات باري مي       كند   الرئيس در اين بيان، علاوه بر آنكه تأكيد مي          شيخ
 .عقلي را در بوجود آمدن نظام هستي بيان نموده است

 
 
 
 

                                                 
 .١٢٠/ سينا، التعليقات   ابن-۱

 . همان مدرك-۲

 .٤٨ / همان مدرك -۳



  بيان دهم

اگر متعلق  . آيد  علم كلي واجب الوجود، بر افراد جزئي و متشخص منطبق است، زيرا از راه اسباب و علل به دست مي                    
اينكه ماهيت قابل صدق بر كثيرين است، شناخت آن منطبق بر شناخت جزئي و                  علم، ماهيت اشياء باشد، با توجه به          

ء، و نظام سلسله علل، كه موجب وجوب بالغير          ولي شناخت باري به واسطه علل و اسباب شي        . عوارض و لواحق آن نيست    
زيرا . رد منطبق شود  شود كه در عين كلي بودن، بر جزئي و ف            و اينگونه علم موجب مي     . باشد شوند، مي  ء مي  در يك شي  

 ١.شود متعلق اين علم، كلي منحصر در فرد خاص خود است، و بر هيچ فرد ديگري منطبق نمي

  بيان يازدهم

باشند و هرگز با جوهر عاقل        اي مي   معقولات هيچ اتحادي با يكديگر ندارند، بلكه هر كدام صورت مجرد جداگانه              
 . كند م به جميع اشياء بوده، و همه موجودات را تعقل مياز سوي ديگر، واجب الوجود عال. شوند متحد نمي

گردد، كه لازمه نظريات فوق آن است كه در ذات واجب صورتهاي متباينه                  با ذكر اين مقدمات، اشكالي مطرح مي       
 . الرئيس قائل به كثرت در ذات واجب گردد و به تعبير ديگر، لازم است شيخ. جميع موجودات حاضر باشد

واجب الوجود علمي به ذات خويش دارد، كه عين ذات بوده و از صفات                : فرمايد ر پاسخ به اين اشكال مي     سينا د   ابن
و علمي به اشياء و معلولات خويش دارد، كه لازمه علم به ذات و علم               . باشد اوست، و اين علم موجب كثرت در ذات نمي        

باشد، و   معلولات ذات باري بوده، و متأخر از ذات وي مي          كه لازمه ذات است، از       »تعقل نسبت به اشياء   «. به مبدئيت اوست  
 ٢.تواند موجب تكثر در ذات باري گردد هرگز نمي

  بيان دوازدهم

الرئيس، علم واجب به معقولات، كه همانا وجود صورتهاي معقوله در خارج است، هيچ كمالي براي                       به نظر شيخ  
اي است، كه صورتهاي معقوله از لوازم ذات         او به گونه  «: ين است آيد، بلكه كمال واجب الوجود در ا       واجب به حساب نمي   

 ».اوست

 :گويد  وي مي

فالهيئه العلميه لازمه ذاته، من غير      . ، بوسط او غير وسط    »كل ممكن الوجود في نفسه واجب به      «الاول يلحظ من ذاته     « 
 ٣».هيئه، لا بانها لازمهبانه بحيث يلزم وحدته تلك ال: ان يكون بها شرف و زينه، بل علوه و مجده هو

 ممكناتي كه در عين حالي كه، في نفسه، ممكن الوجود            ؛كند  واجب الوجود، از ذات خويش، علم به ممكنات پيدا مي          
بنابراين، هيأت  . اند باشند، و وجوب خويش را از او كسب كرده          واجب بالغير مي   - با واسطه يا بدون واسطه       -هستند، ولي   

گونه است، كه    بلكه، علو و مجد واجب اين     . اوست، بدون آنكه موجب شرف و كمال واجب باشد        علمي واجب لازمه ذات     
آيد، نه آنكه چون آن هيأت علمي لازم ذات واجب             از وحدت واجب، هيأت علمي نسبت به جميع موجودات لازم مي             

 ٤.است، واجب الوجود داراي كمالي است

  بيان سيزدهم

                                                 
 .٣٦٠/ سينا، الشفاء، الالهيات   ابن-۱

 .٣٠٣: ٣/ سينا، الاشارات و التنبيهات، شرح الاشارات و التنبيهات   ابن-۲

 .١٣٤/ سينا، المباحثات   ابن-۳

 .٢٠٦: ٦/  رجوع كنيد به ملاصدرا، الاسفار -۴



كند كه رابطه صورتهاي معقوله با ذات واجب الوجود، رابطه قابليت و حلول                  الرئيس به طور صريح بحث مي        شيخ
شود، تا موجب    و به اين ترتيب صورت عقلي موجودات در ذات واجب منتقش نمي              . نيست، بلكه رابطه صدوري است     
 ١.البته وي اين نكته را طي عبارات متفاوتي بيان كرده است.شود كثرت گردد، بلكه از او صادر مي

 
 الرئيس تحير شيخ 

الرئيس ارائه گرديد، كه برخي از آن بيانات متناسب با هم، و برخي متباين با يكديگر بودند، و                      بيانات متفاوتي از شيخ   
 .همين عبارات متفاوت، نشانگر حيرت حكيم بزرگ اسلامي درباره يكي از مهمترين مسائل فلسفه الهي است

 : فرمايد وده، چنين ميسينا خود نيز به اين حيرت واقف ب  ابن

فبقي لك النظر في حال وجودها معقوله، انها تكون موجوده في ذات الاول، كاللوازم التي تلحقه، او يكون لها وجود                      « 
مفارق لذاته و ذات غيره، كصور مفارقه، علي ترتيب موضوعه في صقع الربوبيه، او من حيث هي موجوده في عقل، او نفس،              

صور، ارتسمت في ايها كان، فيكون ذلك العقل او النفس كالموضوعه لتلك الصور المعقوله، و تكون                  اذا عقل الاول هذه ال    
 ٢».معقوله له علي انها فيه، و معقوله من الاول علي انها عنه

 لازم است درباره كيفيت وجود صور معقوله به دقت نظر كني، و بنگري كه آيا آن صور مانند لوازمي كه بذات واجب                       
شود، در ذات او موجودند يا آنكه داراي وجودي مفارق بوده و همچون صورتهاي مفارقه داراي ترتيب خاصي                      ملحق مي 

شوند و آن عقل و  باشند، و محل آنها در صقع ربوبي است ؟ يا آنكه در موجودي خارجي، چون عقل يا نفس، مرتسم مي مي
عقل و نفس حاضرند، معقول آن دو بوده و از حيثي كه از             اند، و از جهتي كه در        نفس چون موضوعي براي صورتهاي عقليه     

 شود معقول واجبند؟ واجب صادر مي

سينا درباره علم الهي به موجودات، دچار حيرت و          ابن: فرمايد الرئيس مي   صدرالمتألهين با توجه به همين عبارات شيخ      
داند كه صقع    مثلاً كسي نمي  .  قابل فهم نيست   كند، كه برخي از آنها اصلاً      سردرگمي است، و احتمالات مختلفي را مطرح مي       

ربوبي كه صورت جميع موجودات در آن حاضر است چيست؟ و همه حيرت شيخ، به جهت آن است كه او علم را صورت 
 ٣.و به همين جهت نتوانسته است درك صحيحي در مورد علم باري تعالي داشته باشد. داند عقليه موجود در نزد عاقل مي

      
 

 الرئيس خ ملاصدرا به اشكالات حكما بر شيخپاس
  

سينا بپردازيم، مناسب است، به دفاعيات وي از          قبل از آنكه به تفصيل درباره اشكالات ملاصدرا، نسبت به نظرات ابن            
مين به ه . الرئيس در مقابل فلاسفه متأخر اشاره شود، تا در ضمن اين دفاعيات، درك بهتر نظريه ابن سينا ميسور گردد                    شيخ

 .سينا مفيد است پردازيم كه براي درك انديشه ابن منظور فقط به طرح اشكالاتي مي

 : صدرالمتألهين فرموده است

                                                 
 .٧٣/ ائل ابن سينا و عيون الحكمه، رس١٢٥/  و التعليقات ٣٦٤/ سينا، الشفاء، الالهيات   ابن-١

 .٣٦٤/ سينا، الشفاء، الالهيات   ابن-۲

 .٣٢٨/  و شرح الهدايه الاثيريه ٨٢/  رجوع كنيد به ملاصدرا، المبدأ و المعاد -۳



عجيب است كه هر كس بعد از شيخ آمده، و سعي در تضعيف نظريه شيخ نموده است، كاري از پيش نبرده و هيچ                          « 
ا يا ناشي از قلت تدبر در كلمات وي است، يا از ذوق و               سين ضعف ايشان در درك مقصود ابن     . نكته جديدي نياورده است   

 ١».اند قريحه لطيفي برخوردار نبوده، يا آنكه در مسائل فلسفي خوض كامل نكرده

  اشكال ابوالبركات بغدادي

اگر واجب الوجود علم خويش را از عالم هستي            «:  ابوالبركات بغدادي استدلال ابن سينا را چنين بيان كرده است            
گردد، و اين محال      كسب كند، در اين صورت غير واجب در ذات واجب مؤثر بوده، و موجب تتميم ذات وي مي                   ممكنات

 ٢».است

فاعليت واجب وقتي معني    . توان ذكر كرد   شبيه اين استدلال را درباره اصل فاعليت واجب نيز مي         : گويد  ابوالبركات مي 
سازند، موجب تتميم ذات     راين، افعال واجب كه فاعليت واجب را مي        بناب. دارد، كه اشياء و افعال از وي صادر شده باشد          

همان گونه كه   . و چون چنين چيزي محال است، بنابراين نبايد واجب الوجود داراي صفت فاعليت باشد              . شوند واجب مي 
 .استدلال مذكور درباره فاعليت يك استدلال باطلي است، بكارگيري آن درباره صفت علم نيز خطا است

صفات اضافي يا صفات فعل مثل خالقيت و رازقيت كه ثبوت آن نيازمند غير              : اند صفات الهي دو گونه   : سخ ملاصدرا  پا
واجب است، و صفات حقيقي يا صفات ذات مثل قدرت و حيات كه عين ذات بوده و از غير واجب الوجود انتزاع                              

 . شود نمي

 است، به اين معني كه خالقيت در ذات واجب، موجب             صفات فعل يا صفات اضافي مستند به صفتي حقيقي در ذات           
 . و خلق اشياء از تبعات صفت خالقيت ذاتي واجب است. خالقيت به معني اضافي آن است

و پس از   . علم يك صفت ذاتي واجب الوجود است كه منشاء صدور معلومات از اوست               . باشد  علم نيز اينگونه مي   
بنابراين، اگر علم ذاتي    . شود كه وابسته به تحقق عالم و معلوم است، انتزاع مي          صدور معلومات، علم به معني اضافي آن،         

 -به علاوه، علم ذاتي واجب      . گردد ء بر نفس مي    واجب از اشياء خارجي و معلومات حاصل شود، موجب دور و تقدم شي             
 . تواند متأثر از اشياء بيروني باشد  نمي-كه عين ذات اوست 

 اشكالات خفري 

علامه خفري نظريه ارتسام صورتهاي معقوله را در واجب الوجود، از قول انكسيمانوس              «: ألهين فرموده است  صدرالمت 
هر موجودي كه خلق «:  انكسيمانوس گفته است».باشد ملطي نقل نموده است، و به آن نظريه اعتراضاتي كرده كه قابل رد مي  

و چون  .  موجود در نزد خالق الكل، غير متناهي است          خالق موجود است، و صورتهاي      شود، صورت آن نيز در علم       مي
شناسد  داند و مي   توان به خلق اشياء بدون علم و آگاهي معتقد شد، بنابراين بايد معتقد شويم كه خالق اشياء، آنچه را مي                    نمي

 واجب نيز با تكثر     و ذات . اند بنابراين، صورتهاي موجود كه قبل از خلق حاصلند، به واسطه ازليت واجب ازلي            . كند خلق مي 
 ٣ ».شود كند و متكثر نمي اين معلومات، يا تغير معلومات، تغيير نمي

 . علامه خفري نسبت به اين نظريه، كه مشابه نظريه ابن سينا است، اشكالاتي مطرح نموده است

  اشكال اول

                                                 
 .١٩٨: ٦/  ملاصدرا، الاسفار -۱

 .١٩٩:٦/  رجوع كنيد به ملاصدرا، الاسفار-۲

 .٤٢٠/ ه الاثيريه  و شرح الهداي٢٢١: ٦/  رجوع كنيد به ملاصدرا، الاسفار -۳



عقوله است، زيرا باري     اگر صدور صور معقوله مسبوق به علم ديگري عين ذات خداوند باشد، چه نيازي به صور م                   
و اگر صدور صورتهاي معقوله مسبوق به علم نباشد،          . شناسد تعالي با همان علم ذاتي خويش، همه موجودات عينيه را مي           

 . ايست كه انكسيمانوس از آن فرار نموده است، كه باري تعالي خالق موجودات بوده، ولي آگاهي نداشته باشد همان نظريه

ء خارجي غير از وجود نفسي       اتي واجب براي ايجاد اشياء خارجي كافي نيست، زيرا علم به شي           علم ذ :  پاسخ ملاصدرا 
و ايجاد اشياء   . چرا كه، به عقيده ابن سينا، و ديگر حكماي مشاء، وجود اشياء غير از معقوليت اشياء است                  . آن اشياء است  

اي عقلي وجود صورتهاي عقلي عين معقوليت         اما در مورد صورته    . امري مغاير با عاقليت فاعل نسبت به اشياء است           
 .آنهاست، بنابراين نياز به تقدم صور عقلي ديگري ندارد

  اشكال دوم

 اگر صورتهاي معقوله جواهر و مخلوقات باري تعالي هستند، خداوند براي درك آنها نيازمند صور ديگري بوده و                       
شود كه محال    كنند، خداوند هم فاعل و هم قابل صور مي         ميو اگر اعراض بوده و در ذات باري حلول          . آيد تسلسل لازم مي  

 .است

جوهر خارجي منشاء آثار جوهري بوده، ولي         . جوهر خارجي و جوهر ذهني با هم متفاوت است          :  پاسخ ملاصدرا 
بلكه جوهر ذهني، در عين حالي كه از حيث ماهيت جوهر است، و از نظر                  . جوهر ذهني فاقد آثار جوهر خارجي است       

و چون از حيث خارج عرض است، بنابراين        .  با جوهر اتحاد دارد، ولي خود مصداق و فردي از عرض خارجي است             مفهوم
 .باشد علم به آن نيازمند علم ديگري متقدم بر صورتهاي عقلي نمي

گذارد،   اگر چه وجود صورتهاي عقلي از نحوه وجود اعراض است، ولي اين عرض در ذات واجب هيچ تأثيري نمي                    
 .شود  لوازم ذات باري موجب تأثير در ذات باري نميزيرا

  اشكال سوم

توان علم را يكي از صفات كماليه          بنابر اينكه علم باري عبارت باشد از صورتهاي معقوله عارض بر ذات باري، نمي               
تابع فيضان صور   باشد، بلكه امري خارج از ذات بوده،         واجب به حساب آورد، زيرا از جمله صفات ذاتي كه عين ذاتند نمي            

 . باشد، و تا صورتهاي معقوله از ذات حاصل نگرديده علمي نيز وجود ندارد از باري مي

. علم باري به صورتهاي معقوله عين فيضان صور از باري است، نه آنكه علم تابع فيضان صور باشد                    :  پاسخ ملاصدرا 
يان وي كه اشكال كرده صورتهاي عقليه براي ذات          بنابراين قسمتي از بيان علامه خفري خلاف است و قسمتي ديگر از ب              

باشند، سخني صحيح است و هيچ كس از فلاسفه مشاء و قائلين به نظريه ارتسام صور در علم باري ادعا                      واجب كمال نمي  
 اي باشد آنكه خداوند به گونه      اند صورتهاي معقوله براي ذات باري كمال باشد، بلكه آنچه براي خداوند كمال مي                  نكرده

. كمال باري اين است كه علم او به اشياء، ناشي از علم او به ذات خويش است                 . شود است كه صور عقليه از او حاصل مي       
 . كنند در حالي كه موجودات ديگر، علم خود را از اشياء خارجي كسب مي

  اشكال چهارم

علم ذاتي و كمال    ) اي عقلي است  كه عين صورته  ( اگر صورتهاي عقلي براي واجب كمال نبوده، و علم به صور عقلي             
ذاتي واجب نباشد، و اگر علمِ مقدم بر اشياء، منحصراً همين صورتهاي عقلي باشد، بنابراين ذات واجب علم ذاتي، به طور                       
كمال حقيقي، نسبت به موجودات خارجي نخواهد داشت و موجب نقص در واجب الوجود است، و خداوند از چنين                        

  .نقائص و هر نقصي مبراست



صدرالمتألهين اعتراض علامه خفري را به دليل قلت تدبر در كلمات فلاسفه، و عدم تتبع كلام ايشان                  :  پاسخ ملاصدرا 
. الرئيس تصريح نموده است  كه واجب الوجود داراي عقل بسيط و علم اجمالي به موجودات است                  شيخ: فرمايد شمرده، مي 

و اين علم كه عين . يگر جامع جميع صور معقوله، به نحو وحدت است        اين عقل بسيط از طرفي عين ذات بوده و از طرف د           
 .باشد ذات است، منشاء علم تفصيلي واجب به صور معقوله، كه همانا وجود صورتهاي عقلي است، مي

 اشكالات شيخ اشراق 

ر اشياء در   مطابق نظريه شيخ اشراق علم واجب الوجود به اشياء، يك اضافه اشراقي است، نه به صورت ارتسام صو                     
 :دهد شيخ اشراق در اين زمينه شرح مي. ذات باري، يا ارتسام صور آنها در موجودات عقلي و امثال آن

الحق في العلم هو قاعده الاشراق، و هو ان علمه بذاته هو كونه نوراً لذاته و ظاهراً لذاته، و علمه بالاشياء كونها ظاهره                        « 
 ١».ي مواضع الشعور المستمر للمدبرات العلويهله، اما بانفسها  او متعلقاتها التي ه

 حق آن است كه علم باري مطابق قاعده اشراق است، به اين معني كه علم باري به ذات خويش همان نورانيت ذاتي او                       
و علم باري نسبت به اشياء عبارتست از اينكه اشياء براي باري تعالي ظاهرند، يا به خودي خود                      . و ظهور او لذاته است     

شيخ اشراق بنابر   . ور دارند يا آنكه به واسطه ارتسام صور آنها در نفوس فلكي و مدبرات مجرد براي واجب ظاهرند                     ظه
 .الرئيس و حكماي مشاء اعتراضاتي كرده است نظريه خويش به شيخ

  اشكال اول

شود، و اين سخن باطل      اند كه باري تعالي، اگر چه محل اعراض است، ولي از آن منفعل نمي               حكماي مشاء ادعا نموده   
زيرا اگر چه وجود عرض مستلزم انفعال تجددي نيست، ولي در هر صورت باري تعالي با وجود عرض داراي دو                       . است

 ٢.اند زيرا جهت فعل و جهت قبول دو جهت جداگانه. يكي جهت اقتضاء و ديگري جهت قبول: شود جهت مي

فرمايد كه لوازم ماهيات بسيط، هم در آن         رباره لوازم ماهيت مي   شيخ اشراق خود د   :  پاسخ نقضي  -الف  :  پاسخ ملاصدرا 
چگونه وي درباره ماهيات بسيط اجتماع فعل و قبول را از             . شوند ماهيات حلول دارند، و هم از سوي ماهيات جعل مي           

 و به حكماي مشاء در مورد علم باري تعالي اشكال نموده است؟. جهت واحد پذيرفته است

شود، بلكه در مواردي كه معلول يكي        توان چنين ادعا نمود كه هرگز ميان قبول و فعل جمع نمي            مين:  پاسخ حلي  - ب  
زيرا در چنان معلولي كه حقيقت آن عروض بر علت خويش است، حيثيت               . از اعراض باشد قبول و فعل با هم مجتمعند         

 . صدور عيناً همان حيثيت عروض است

  اشكال دوم

در . شود اشد و ذات باري محل آن باشد، لازم است باري تعالي متصف به آن عرض مي                  اگر علم عرضي از اعراض ب     
شوند و نه    گويند كه واجب الوجود محل اعراض كثير است، ولي نه از آن اعراض منفعل مي                  حالي كه حكماي مشاء مي     

شود، به اين معني است كه       و اين سخن باطلي است، زيرا هر ماهيتي كه متصف به صفتي مي            . گردد متصف به آن اعراض مي    
 ٣.محل عروض آن واقع شده است

                                                 
 .١٥٢: ٢/  سهروردي، حكمه الاشراق، مجموعه مصنفات شيخ اشراق -۱

 .٤٨١: ١/  سهروردي، المطارحات، مجموعه مصنفات شيخ اشراق -۲

 . همان مدرك-٣



 است زيرا   »التحصيل«دهد كه اشكال دوم تعريض به فرمايش بهمنيار در كتاب            صدرالمتألهين تذكر مي  :  پاسخ ملاصدرا 
 :او فرموده است

 ١».و ان كانت محلاً لاعراض كثيره، ولكن لا ينفعل عنها، و لا يتصف بها) تعالي(ذاته « 

دهد كه مقصود بهمنيار از لفظ اتصاف همان تأثر است، و دليل سخن بهمنيار اين است كه اعراض اگر بر                       اسخ مي  و پ 
ولي اگر رابطه عرض و معروض رابطه علي         . گردد ذات حمل شوند، آن موضوع از حصول عرض منفعل شده، متأثر مي             

 . گردد ف به عرض و متأثر از او نميدهد، معروض متص باشد، چنانچه در عقل فعال نيز همين واقعه رخ مي

اين است كه محل بودن با        « محل بودن و متصف بودن ملازمند       »: فرمايد  بنابر اين اگر مقصود شيخ اشراق كه مي         
و اگر  . معروضيت به معني عام و لحوق ملازم است، سخني صحيح است، و هيچ اشكالي نيز در اين مسأله وجود ندارد                       

ل بودن با اتصاف ذات و كسب آنچه فاقد بوده است، ملازم است، چنين نيست و هيچ تلازمي                  مقصود وي اين است كه مح     
 ٢.مطرح نيست

  اشكال سوم

يا بايد بگويند صور عقلي موجب نقص در ذات         :  اگر صورتهاي عقلي از اعراض ذات باري تعالي باشند، دو حال دارد           
و قطعاً به نظر ايشان همين صحيح       (وجب كمال ذات باشد     اگر صور عقلي م   . باري است، يا آنكه موجب كمال ذات است        

آيد كه ذات باري از دو جهت قوه و فعل تشكيل شده باشد، يعني ذات باري بالقوه باشد، و                     در اين صورت لازم مي    ) است
آيد، و حصول صور تكميل      و عدم حصول صور عقلي نقص او به حساب مي           . به واسطه حصول صور عقلي فعليت يابد       

در حالي كه در    . باشد  واجب و رافع نقص است، و هر مكملي از آن جهت كه مكمل است، اشرف از مستكمل مي                     كننده
 ٣.باشد عالم هستي هيچ چيزي اشرف از ذات باري تعالي نمي

شوند، موجب   اگر صور عقلي كه از لوازم ذات باري هستند و از ذات صادر مي               :  پاسخ نقضي  -الف   : پاسخ ملاصدرا 
ات واجب الوجود باشند، صدور تمام اشياء از ذات باري تعالي بايد مكمل ذات باري باشد و لازمه اعتراض شيخ                    استكمال ذ 

 . اشراق نفي صدور اشياء از ذات باري است

باشد، و چنين نيست كه قبل از صدور آنها           صدور اشياء يا صور عقلي موجب كمال در ذات نمي           :  پاسخ حلي  - ب  
 .گذارد بلكه هيچ تأثيري در ذات واجب نمي. عد از صدور بالفعل شده باشدواجب بالقوه باشد، و ب

 رابطه معلول و علت يك رابطه وجود و وجوب است، و وجود و وجوب معلول مترشح از وجود و وجوب علت                          
جبند، و اشياء از آن جهت كه مرتبط با ذات واجب هستند، هيچ حالت امكاني ندارند، بلكه با ملاحظه علت خويش وا            . است

بنابراين رابطه ممكن و واجب يك رابطه وجوب است، نه يك رابطه امكان كه موجب               . امكان اشياء فقط في حد نفسه است      
 .نقصي در ذات واجب باشد

                                                 
 .باشد  مي٥٧٤/  اين عبارت خلاصه كلام بهمنيار در التحصيل -١

 .٢٠٠: ٦/  ملاصدرا، الاسفار -٢

 .٤٨١: ١/ ات، مجموعه مصنفات شيخ اشراق  سهروردي، المطارح-٣



 آنچه لازم است مورد توجه قرار گيرد اين است كه صور عقليه موجب رفع نقصي از واجب نبوده و كمال واجب                      - ج  
شود، نه آنكه    د حكماي مشاء كمال واجب آن است كه داراي ذاتي است كه از او صور عقليه صادر مي                  نيستند، بلكه به اعتقا   

 ١.وجود صور عقليه موجب كمال ذات باري تعالي باشد

  اشكال چهارم

 بنابر گفته حكماي مشاء، لازم است مبدأ صورتهاي عقلي درون ذات واجب الوجود باشد، و صورتهاي عقلي از لوازم                    
بنابراين علم باري   . شناسد شناسد، هر آنچه از لوازم ذات اوست مي         و واجب الوجود چون خويش را مي      . ري باشند ذات با 

تابع آن است كه صور عقلي از لوازم ماهيت باشد، به اين معني كه علم باري به صورتهاي عقلي متوقف بر لزوم صور عقلي                        
حكماي . باشد اند، مي  اي كه حكماي مشاء فرموده      ارتباط با قاعده   و اين مسأله يك مثال نقض در      . نسبت به ذات باري است    

 ».علم واجب نسبت به اشياء سبب حصول اشياء است«: گويند مشاء مي

 در حالي كه چنانچه توضيح داده شد وجود صورتهاي عقلي مقدم بر علم باري بوده، و علم باري تعالي معلول لزوم                        
 ٢.صور عقلي است

سينا و ديگر فلاسفه مشاء از        زيرا مقصود ابن  . راض شيخ اشراق بيشتر به نزاع لفظي شباهت دارد         اعت:  پاسخ ملاصدرا 
که  يك نكته مبهمي نبوده و روشن است          »علم واجب به ذات خويش، علت علم او به لوازم ذات است            «: اند اينكه فرموده 

بلكه صور علميه از لوازم ذات باري       . نها تعلق گيرد  احتياجي نيست تا لوازم ذات باري، قبل از علم حاصل باشد، تا علم به آ              
به اين ترتيب، صور    . و از لوازم علم باري به ذات خويش است، و اشياء خارجي از لوازم علم ذات به صور اشياء است                       

علميه و حقايق خارجي داراي ماهيت متحد بوده، ولي نحوه وجود آنها متفاوت است، صور علميه داراي وجود ذهني و                        
 ٣.باشند ياء خارجي داراي وجود عيني مياش

  اشكال پنجم

بنابراين ذات واجب به تنهايي      . سينا، صور عقليه براي صدور اشياء از واجب الوجود لازم است              بنابر فرمايشات ابن  
 ٤.براي خلق اشياء كافي نيست، بلكه نيازمند صور عقلي است

به نظر ايشان، ذات باري براي صدور اشياء كثير و           . شكالي هستند اولاً، حكماي مشاء ملتزم به چنين ا      :  پاسخ ملاصدرا 
و اگر معلول كثير    . شود، يكي بيشتر نيست    بلكه عقل كه بدون واسطه از ذات باري صادر مي           . بدون واسطه كافي نيست   

 .شود كه علت آن هم كثير باشد باشد، لازم مي

نحوي است، كه هر كدام از صور اشياء براي به وجود              ثانياً، دخالت صور اشياء براي حصول موجودات خارجي به            

 . آمدن موجودي لازم است، كه با هم ماهيت يكسان داشته باشند

                                                 
 .٧٤/  و المبدأ و المعاد  ٢٥: ٣/  ملاصدرا، الاسفار-۱

 .٤٨١: ١/  سهروردي، المطارحات، مجموعه مصنفات شيخ اشراق -۲

 .٢٠١: ٦/  ملا صدرا، الاسفار -۳

 .٤٨٢: ١/  سهروردي، المطارحات، مجموعه مصنفات شيخ اشراق -۴



 ثالثاً، از آنجايي كه برهان اقامه شده است كه صور معلومات لازم است قبل از وجود خارجي آنها، در ذات باري                           

وگرنه علم ازلي   . نها باشد، و حقيقت يكساني داشته باشند       حاصل شود، پس وجود عيني آنها بايد مطابق صورت علمي آ            

 ١٢.گردد واجب، مطابق معلوم نبوده و چيزي جهل نمي

  اشكالات خواجه نصيرالدين طوسي

 اگر چه متعهد شده است در شرح خويش به استحكام            »الاشارات و التنبيهات  « خواجه نصيرالدين طوسي شارح كتاب      
از شرح مقاصد نويسنده تخطي نكند، و به همين دليل در بسياري از موارد فقط اشكالات و                    الرئيس بپردازد و     مباني شيخ 

 . اعتراضات فخر رازي را پاسخ داده و به نظرات خويش اشاره نكرده است

.  ولي در مورد علم باري تعالي به اشياء خارجي، به وعده خويش وفا نكرده، و تعهد خود را زير پاي نهاده است                           
سينا آشنا كند، و راه حقيقت را كه به عقيده           ه علم واجب الوجود او را بر آن داشته تا خواننده را به خطاهاي ابن              اهميت مسأل 

 . خويش يافته است ارائه دهد

 وي به پيروي از طريقه شيخ شهاب الدين سهروردي با بياني متفاوت و متناسب با اصطلاحات حكماي مشاء، اضافه                     
ماند كه وي پيروي از رئيس        ولي اين حقيقت پوشيده نمي     . كند حل تبيين علم باري معرفي مي      اشراقي را به عنوان راه       

داند، كه نه صورتي از معلوم در نزد عالم حاضر است، و نه چيزي در  حكماي اشراق نموده، و علم را فقط اضافه اشراقي مي         
 ٣.كند ذات عالم حلول مي

 اسلامي را مورد دقت قرار داده است، و اشكالات متعددي متوجه آن               صدرالمتألهين نظريه اين دو حكيم عظيم الشأن       
 ٤.كند نموده، كه ذكر آن، موضوع مقاله را از مسير خود خارج مي

 .پردازد  نگارنده در اين قسمت، فقط به اشكالات علامه طوسي نسبت به نظريه ابن سينا و جوابهاي ملاصدرا مي

  اشكال اول

عقوله كه از لوازم باري تعالي است در ذات او وجود داشته باشد، خداوند بايد هم فاعل                   ترديدي نيست كه اگر صور م     
 .صور معقوله باشد و قابل آنها، و اين امر محال است

آنچه محال است قبول به معني انفعال تجددي و عروض يك وجود متجدد بر ذات باري، يا قبول يك                   :  پاسخ ملاصدرا 
ل معروض گردد، ولي حصول صور عقلي براي ذات باري به صورت لوازم ذات باري                عارض به طوري كه موجب استكما     

به اين نكته اشاره كرده كه جهت فعل        « التعليقات»سينا نيز در قسمتهاي مختلفي از كتاب         ابن. باشد مستلزم چنين قبولي نمي   
وجود متجدد بر يك ذات، فقط      زيرا عروض يك م   . و قبول در ذات باري يكي است، و موجب تعدد و تكثر در ذات نيست              

                                                 
 .٢٠٣: ٦ / ملاصدرا، الاسفار -۱

سينا را ميسر سازد در      اي كه فهم مباني ابن     نگارنده به جهت آنكه نكته تازه     .  شـيخ اشراق اعتراضات ديگري نيز بر كلام ابن سينا نموده كه صدرالمتألهين به آنها پاسخ داده است                  -۲
 ).٢٠٩ - ٢٠٣: ٦/ رجوع كنيد به ملاصدرا، الاسفار ( مختصر بسنده كرده است نقل تمام اشكالات و جوابها نيافته است، از ذكر آنها بطور مفصل صرف نظر نموده، به همين

در حالي كه تعداد اعتراضات شيخ اشراق بر نظريه شيخ . فرمايد  البته صدرالمتألهين در اين مباحث فقط متذكر اشكالاتي شده است كه براي آنها پاسخهاي روشني را ارائه مي
 ).٤٧٩: ١/ رجوع كنيد به سهروردي، المطارحات، مجموعه مصنفات شيخ اشراق (خورد  م ملاصدرا به چشم ميالرئيس بيش از آن است كه در كلا

 .٣٠٤: ٣/  طوسي، شرح الاشارات و التنبيهات -۳

 .٢٦٣ تا ٢٥٦: ٦/  ملاصدرا، الاسفار -۴



وقتي موجب تركيب است كه معروض موجودي مادي و مركب از هيولي و صورت باشد، يا در ذات خويش ممكن الوجود            
باشد، هيچ تكثري از حيث جهت فعل و          باشد، و واجب تعالي كه نه وجودي بالقوه و مادي است، و نه ممكن الوجود مي                 

 ١.قبول ندارد

  اشكال دوم

لم باري كه از صفات حقيقي است از لوازم ذات باري باشد، و غير از ذات آن باشد، پس واجب الوجود داراي                         اگر ع 
در حالي كه همه صفات كمالي و حقيقي عين ذات باري بوده، ومحال است غير . باشد اي زايد بر ذات وي مي    صفات حقيقيه 
 ٢.از ذات باشند

شود، كه علم باري به اشياء يك صفت كمالي            كماليه زايد بر ذات مي     در صورتي علم باري از صفات     : پاسخ ملاصدرا 
سينا بارها در كلمات خويش تصريح       در حالي كه ابن   . براي ذات باشد، و ذات به واسطه حصول چنين صفتي استكمال يابد           
ملي است كه لازمه    يابد، بلكه باري تعالي داراي ذات كا       فرموده است، كه واجب الوجود از حصول صور معقوله كمال نمي           

  ٣.بنابراين، وجود علم باري به اشياء مستلزم استكمال ذات به وسيله صفات زائده نيست. آن ذات وجود صور معقوله است

  اشكال سوم

باشند، مستلزم آن است كه ذات باري محل براي ممكنات متكثر   وجود صورتهاي عقلي كه از لوازم ذات باري تعالي مي
 ٤.د محل براي معلولات خويش گردديعني خداون. باشد

شود كه صفات عين ذات بوده و با آن در يك  فقط در صورتي كثرت صفات موجب تكثر ذات باري مي : پاسخ ملاصدرا 
سينا، علم باري به اشياء متأخر از ذات بوده، و كثرت آنها موجب هيچ تكثري در ذات                  در حالي كه بنابر نظر ابن     . مرتبه باشند 
 ٥.خواهد شدباري تعالي ن

  اشكال چهارم

سينا درباره علم خداوند چنين نظري دارد، مستلزم آن           اگر لوازم ذات باري تعالي در ذات او موجود شوند، چنانچه ابن           
 ٦.است كه صادر اول و اولين مخلوق خداوند نيز غير از ذات او نباشد

 ٧:دهد ملاصدرا در تقرير مقصود وي دو احتمال مي: پاسخ ملاصدرا

زيرا هر موجودي .  علم باري تعالي كه از لوازم ذات و حال در ذات و قائم به ذات باري است، معلول اول است                   -لف   ا
بنابراين اولين معلول باري تعالي بايد موجودي غير مبائن با ذات وي               . شود به واسطه صورت عقلي خويش، حاصل مي       

 . د باشدباشد، بلكه در آن حلول كرده و يكي از صفات واجب الوجو

اي را بپذيرند و صادر نخستين را از لوازم غير مباين             ممكن است حكماي مشاء چنين نظريه     : فرمايد  صدرالمتألهين مي 
 .با ذات خدا بدانند زيرا هيچ دليلي براي امتناع آن ارائه نشده است

                                                 
 .٢١٠: ٦/  و الاسفار ٧٢/  ملاصدرا، المبدأ و المعاد -۱

 .٣٠٤: ٣/ يهات  طوسي، شرح الاشارت و التنب-۲

 .٢١٢: ٦/  و الاسفار ٧٣/  ملاصدرا، المبدأ و المعاد -۳

 .٣٠٤: ٣/  طوسي، شرح الاشارات و التنبيهات -۴

 .٧٣/  و المبدأ و المعاد ٢١٥: ٦/  ملاصدرا، الاسفار -۵

 .٣٠٤: ٣/  طوسي، شرح الاشارات و التنبيهات -۶

 .٧٣/  و المبدأ و المعاد ٢١٨: ٦/  ملاصدرا، الاسفار -۷



. ف بر علم خدا به آن است       از آنجا كه وجود هر موجودي متوقف بر علم پيشين خدا است، معلول اول نيز متوق                 - ب  
ثانيا اين علم نيز    . اين علم اگر غير از ذات خدا باشد، اولا مخلوقي مقدم بر معلول اول است كه بر خلاف فرض است                        

بنابراين بايد حكماي مشاء ملتزم شوند كه صورت عقلي معلول اول             . آيد متوقف بر علم ديگري بوده، و تسلسل لازم مي         
 .عين ذات باري باشد

شود كه صدور اشياء از باري تعالي متوقف بر علم متقدم است،              صدرا در پاسخ به اين تقرير از اشكال، يادآور مي           ملا
باشد، و وجود آنها عين       زيرا صورتهاي عقلي چيزي جز علم باري به آنها نمي           . ولي اين قاعده شامل صور عقلي نيست       

 . باشد يگري نميبنابراين صور آنها مسبوق به علم د. معقوليت آنها است

  اشكال پنجم

باشد، بلكه هر آنچه در عالم هستي موجود شود، و مباين با             بنابر نظريه ابن سينا، هيچ موجودي مقتضاي ذات باري نمي         
 ١.ذات باري باشد، متوقف بر اموري حال در ذات اوست

بسياري از فلاسفه منكر عالم عقول       شود كه    صدرالمتألهين اين اشكال را صرفاً يك استبعاد قلمداد كرده، متذكر مي             
اند، فقط به همين جهت كه واسطه ميان خالق و مخلوق را منكر شوند، و در جايي كه برهان حكمران است، بايد از آن                         شده

 ٢.تبعيت كرد و از هيچ چيز نهراسيد
  

 اعتراضات صدرا
  

ه موجودات، و علم تفصيلي او نسبت به         سينا، از علم اجمالي واجب الوجود نسبت ب          پس از آشكار شدن مقصود ابن     
 .اشياء، و ذكر دفاعيات ملاصدرا از وي در مقابل هجوم اشكالات فلاسفه متأخر، اكنون نوبت به نقد ملاصدرا رسيده است

 صدرالمتألهين كه نقد حكماي بزرگي چون شيخ اشراق و علامه طوسي را ناتمام خوانده است، خود همت در رد افكار 
كند، كه در گفتار حاضر به        وارد مي  »ارتسام صور معقوله در ذات عاقل     «اشته، و اعتراضات گوناگوني را بر نظريه        سينا گم  ابن

 .نقل و بررسي هر كدام از اعتراضات صدرالمتألهين خواهيم پرداخت

  نقد اول

.  چه از حيث مفهوم جوهرندباشند، اگر سينا، صورتهاي عقلي از لوازم ذات باري تعالي بوده و عرض مي  بنابر نظريه ابن
لازم وجود خارجي، لازم وجود      : ء سه قسم است    صور عقلي نسبت به ذات باري چه نوع لزومي دارند؟ زيرا لوازم شي               

صورتهاي عقلي كه لازم ذات واجب       . ء، بدون لحاظ وجود خارجي يا ذهني است          ذهني، لازم ماهيت كه از لوازم شي        
، واجب الوجود داراي وجود ذهني نيست تا صور عقلاني لازم            زيرا اولاً . مذكور نيستند الوجودند، از هيچكدام از سه قسم       

، ثالثاً. ، واجب الوجود داراي ماهيت به معناي حد نيست تا صور عقلاني لازم ماهيت او باشند                  ثانياً. وجود ذهني او باشند   
شوند زيرا لوازم وجود تابع نحوه        جي مي صور عقلي اگر از لوازم وجود خارجي واجب باشند، داراي وجود عيني و خار                

بنابراين، صور عقلي از    . سينا صور عقلاني واجب داراي وجود خارجي هستند        وجود ملزوم است، در حالي كه بنابر نظر ابن        

                                                 
 .٣٠٤: ٣/  طوسي، شرح الاشارات و التنبيهات -۱

 . نيز ذكر گرديده است٣١٩ تا ٣١٧/ جميع اشكالات علامه طوسي و پاسخهاي آن در كتاب شرح الهدايه الاثيريه . ٧٤/  و المبدأ و المعاد ٢٢٠: ٦/  ملاصدرا، الاسفار -۲



باشند زيرا ماهيت واجب به اين معنا همان وجود واجب است و صور                نيز نمي  »ء هو هو   ما به الشي  «لوازم ماهيت به معناي     
 ١.لي از لوازم وجود خداوند نيستعق

الرئيس، علم واجب عرض است، و زائد بر ذات واجب و اين نكته را                 البته صدرالمتألهين معتقد است كه به نظر شيخ        
 : فرمايد داند و مي نقطه اساسي اختلاف ميان اين دو حكيم مي

باشد، ولي شايد اين     جب الوجود عرض مي   اند، كه علم وا    در ميان حكماي مشاء اين نظر مطرح شده و تصريح كرده           « 
سخن از متأخرين حكماي مشاء باشد، وگرنه در  ميان كلمات متقدمين مشاء، مثل انكسيمانوس هيچ اثري از تعبير عرض                      

 ٢».وجود ندارد

است روشن  . باشد كند كه علم واجب الوجود به اشياء غير از ذات واجب نمي            اما ابن سينا در رساله العرشيه تصريح مي       
 ٣.كه اين تعبير با عرض بودن علم واجب الوجود، سازگار نيست

  نقد دوم

 علم به علت مستلزم علم به ماهيت معلول نيست، بنابراين علم خداوند به ذات خويش مستلزم علم خدا به ماهيات                       
ز راه شهود و حضور     البته علم به وجود علت مستلزم علم به وجود معلول است، ولي علم به علت ا                 . باشد موجودات نمي 

داند،  سينا كه علم خداوند را از نوع وجود ذهني مي           بنابراين، طبق نظر ابن   . شود نه از راه مفاهيم و وجود ذهني         حاصل مي 
 ٤.علم خداوند به علت ممكنات مستلزم علم به معلول نيست

  نقد سوم

شود،  ت يعني هر آنچه در عالم هستي موجود مي         استناد نموده اس   »امكان اشرف « در اين انتقاد صدرالمتألهين به قاعده       
 .هر چه به مبدأ فياض و وجود اتم باري تعالي نزديكتر باشد، داراي وجودش اقوي و اشرف است

زيرا، بطور قطع   .  نظريه ارتسام صور عقلي به نحو وجود ذهني در نزد باري تعالي، بر خلاف اين قاعده فلسفي است                   
و اگر همه معلولات واجب الوجود كه همانا عالم عقول و نفوس و ماده است، به                .  است وجود ذهني اضعف از وجود عيني     

واسطه صور عقلي از واجب صادر شود، لازم است بپذيريم كه وجود ذهني اين معلولات مقدم بر وجود عيني آنها بوده، و                       
 ٥. برهان است اقوي و اشرف از وجود عيني باشند، كه مخالف وجدان و»امكان اشرف«مطابق قاعده 

  نقد چهارم 

 اگر صدور معلولات از واجب الوجود، متوقف بر صور عقلي آنها است، بنابراين صدور معلول اول متوقف بر حصول                    
 به نحو لازم    -شود، كه در رتبه قبل از او صورت عقلي آن             پس فقط هنگامي صادر اول موجود مي      . صورت عقلي اوست  

يكي : شود ء صادر مي   بنابراين از واجب تعالي به جهت حصول صادر اول دو شي           . اشد از واجب صادر شده ب     -غير مباين   
ء واحد موجودات    صورت عقلي و ديگري صادر اول، كه موجب صدور كثير از واحد است، در حالي كه محال است از شي                   

 ٦.كثير صادر شود

                                                 
 .٣٢١/ شرح الهدايه الاثيريه  و ٧٧/  و المبدأ و المعاد ٢٢٨: ٦/  ملاصدرا، الاسفار -۱

 .٢٢٧: ٦/  ملاصدرا، الاسفار -۲

 .٢٤٩/ سينا  سينا، العرشيه، رسائل ابن  ابن-۳

 .٣٢١/  و شرح الهدايه الاثيريه ٧٦/  و المبدأ و المعاد ٢٣٠: ٦/  ملاصدرا، الاسفار -۴

 .٣٦٥/  و حاشيه شرح حكمه الاشراق ٢٣٢: ٦/  ملاصدرا، الاسفار -٥

 .٣٢٤/  و رجوع كنيد به شرح الهدايه الاثيريه٢٣٢: ٦/  الاسفار  ملاصدرا،-٦



  نقد پنجم

زيرا جزئي  . شود  به يك مفهوم جزئي حقيقي نمي        يك مفهوم كلي اگر چه هزاران بار مقيد شود، ولي هرگز تبديل              
پس اگر  . يابد حقيقي يك امر متشخص ذهني يا موجود خارجي است، و مفهوم كلي اگر چه مقيد شده باشد، تشخص نمي                   

علم باري تعالي از طريق صور عقلي حاصل شود و به وجه كلي باشد، بايد ملتزم شويم كه واجب الوجود اصلاً علم به                           
شود، متشخص بوده،    زيرا، وجود اشياء كه از واجب متعال صادر مي        . ارد، و اين خود بزرگترين نقص در اوست       جزئيات ند 

 ١.و مطابق اين نظريه، واجب الوجود نسبت به معلولات خويش جاهل است
  

 صدرا و علم تفصيلي
  

وي علم خدا به    . باري است  ملاصدرا در بحث علم خداوند به موجودات مبتكر نظريه علم تفصيلي و متحد با ذات                  
 :دهد وي به طور اجمال شرح مي. داند ذات خويش را، عين علم تفصيلي خدا به اشياء مي

ء  اذ لو بقي شي   . ء، لا يغادر صغيره و لاكبيره الا احصيها        علمه بجميع الاشياء حقيقه واحده، و مع وحدته علم بكل شي          « 
ء  ء بما هي حقيقه الشي     العلم، بل كان علماً بوجه و جهلاً بوجه و حقيقه الشي           يكن هو حقيقه     يكن ذلك العلم علماً به، لم      لم

 ٢».غير ممتزجه بغيره

 علم واجب به جميع اشياء يك حقيقت واحد بيشتر نيست، و آن حقيقت واحد در عين وحدت، متعلق به جميع اشياء                      
 اگر موجودي بتوان فرض كرد كه واجب        زيرا. است، بطوري كه هيچ موجود كوچك و بزرگي از علم واجب غايب نيست             

در . تعالي نسبت به آن عالم نباشد، در اين صورت علم واجب حقيقت علم نبوده، بلكه امري متشكل از علم و جهل است                       
 .شود ء متشكل نمي ء از غير آن شي حالي كه علم واجب حقيقت علم بوده، و حقيقت شي

علم باري تعالي كه عين ذات اوست        . عم از كلي و جزئي احاطه دارد       علم الهي بر تمام موجودات، ا      : فرمايد  وي مي 
شناسد، هم به صورت     واجب الوجود همه اشياء را، در قضاي سابق بر وجود اشياء، مي            . علت تحقق معلولات واجب است    

 ٣.علم اجمالي، و هم به صورت علم تفصيلي

الدين سهروردي و خواجه     اش پيرو افكار شيخ شهاب     كند كه وي در ابتداي حيات فكري و فلسفي         ملاصدرا اعتراف مي  
كرده است، ولي پس از استبصار و هدايت به           نصيرالدين طوسي بوده است، و از نظريات ايشان در اين مسأله تبعيت مي               

اي مبرهن كرده، با استدلالهاي حكمت متعاليه         كند و آن را به گونه        دسترسي پيدا مي   ٤سوي حق، به نظريه خاص خويش      
 ٥.فرمايد كه در هيچ كتابي از كتب فلاسفه نظير آن را نتوان يافت وار مياست

يكي از طريق حكما و با بياني متناسب با             : جويد  صدرالمتألهين براي شرح  نظر خويش از دو طريق كمك مي               
كدام از دو   و هر   . اصطلاحات و اصول فلسفي، و ديگري متناسب با طريقه عرفا و اهل ذوق و مباني و اصطلاحات ايشان                   

 .دهد بيان وي مبتني بر مقدماتي است كه ملاصدرا آن را شرح مي

                                                 
 .٣٣١/  و شرح الهدايه الاثيريه ٧٨/  ملاصدرا، المبدأ و المعاد -١

 .٨/  ملاصدرا، العرشيه -٢

 .٥٩/  ملاصدرا، الواردات القلبيه في معرفه الربوبيه -٣
 .٢٤٩: ٦/  ملاصدرا، الاسفار -٤

 .٢٨٠: ٦/ الاسفار  رجوع كنيد به ملاصدرا، -٥



  طريقه حكما
 در اين بيان صدرالمتألهين از اين حقيقت كه واجب الوجود متعال عقل بسيط بوده، و هر موجودي كه بسيط حقيقي                       

 .كند يباشد، همه اشياء و موجودات در او موجود است، و در نزد او حاضر است، استفاده م

گاهي برخي هويات وجودي، مصداق چند       . هر هويت وجودي، مصداق يكي از معاني كليه است           :  مقدمه نخست 
 »بسيط خارجي «به اين قسم از وجود       . شوند باشد، يعني معاني متعدد و متكثر با وجود واحدي موجود مي             معناي كلي مي  

شوند، چون ماهيت    ي متعدد به وجودات متعدد موجود مي      و گاهي معان  . گويند كه وجود آن واحد و معاني آن متعدداست         
انسان كه مركب از حيوانيت و نطق است و در وجود عيني انسان مركب از ماده و صورت است، جنس آن از ماده انسان و                          

 . گويند»مركب خارجي«به چنين موجودي . آيد فصل از صورت انسان بدست مي

مفاهيم جنسي و فصلي در موجود است، مصداق جميع مفاهيم جنسي و              فصل اخير كه داراي كمالات وجودي تمام         
بنابراين، اشياء  . باشد باشد و وجود او واجد همه كمالات اجناس و فصول قبل مي              فصلي متقارن با آن فصل اخير نيز مي        

ساس و  كثيري كه هر كدام مستقل از ديگري موجودند، ممكن است در وجود واحدي محقق شوند مثل جسم، حيوان، ح                     
 .اند غيره كه هم وجودات مستقلي دارند و هم در انسان يا فصل اخير آن جمع شده

هر وجودي كه اقوي و اتم باشد، در عين حالي كه بسيط است، شامل معاني بيشتري است و احاطه                         :  مقدمه دوم 
 . اردوجودي نسبت به كمالات گوناگون دارد، و شمول كمالات متعدد هيچ منافاتي با بساطت آن ند

تواند جزء حقيقت موجود ديگري باشد يعني ممكن است يك معناي نوعي                ء مي  تمام حقيت يك شي   :  مقدمه سوم 
مثلاً حيوان در عين حالي كه جزء حقيقت انسان است، ولي تمام حقيقت انواع ديگر                   . براي موجود خاصي جنس باشد     

تفاوت ميان  . تواند يك معناي نوعي نيز باشد       د، مي حيوان همانگونه كه صلاحيت دارد معناي جنسي باش         . حيواني است 
و معناي نوعي حيوان از باب تفاوت دو اعتبار لابشرط و بشرطلا              ) كه در ضمن انسان تحقق دارد      (معناي جنسي حيوان    

نيست تا فقط يك تفاوت اعتباري باشد، بلكه هميشه ضعف وجودي حيوان جنسي مستلزم آن است كه براي تحصل، در                       
اما حيوان به معني نوعي، داراي وجودي قوي است، وجودي             .  مستهلك شود  - كه وجود نوعي است       -ي  وجودي قو 

گردد و همين معناي حيوانيت براي تمام انواع          شود و به انسان تبديل نمي      متحصل كه در هيچ وجود ديگري مستهلك نمي        
شود كه حيوان در برخي اشياء جنس         اين ضعف و قوت وجودي در اشياء مختلف موجب مي           . انسان معناي نوعي است   

 .بوده، و در برخي ديگر نوع باشد

قهراً علت داراي وجودي مشتمل     . وجود معلول و همه كمالات وجودي معلول به علت او مستند است            :  مقدمه چهارم 
الات جهان  بنابراين، واجب الوجود بالذات كه همه ممكنات و كم         . بر جميع جهات كمالي معلول به نحو اعلي و اتم است           

 .باشد، و هيچ نقصي در ذات او راه ندارد مستند به اوست، داراي وجودي اقوي و اتم بوده، مستجمع جميع خيرات مي

نه تنها علت شامل كمالات وجودي معلول است، بلكه علت بسيط كه حقيقتي بسيط دارد، در مرتبه                      :  مقدمه پنجم 
و واجب الوجود بالذات    .  به نحو بسيط، نه متمايز از ذات خويش        وجودي و ذات خويش، مشتمل بر وجود معلول است،اما        

 . كه علت همه اشياء است داراي وجودي است كه در عين بساطت حقيقي، عين جميع اشياء است
 
 
 



  بيان طريقه حكيمان

كه زيرا وجود واجب    . كند كند، جميع اشياء را نيز تعقل مي         واجب الوجود كه بدون شك ذات خويش را تعقل مي           
) كه تعقل وجود ذات است     (بنابراين، تعقل واجب نسبت به ذات خويش          . بسيط حقيقي است، وجود جميع اشياء است       

 :و اين علم از چند نظر بايد مورد ملاحظه قرار گيرد. همان تعقل وجود اشياء بوده، و اين تعقل در مرتبه ذات باري است

 . اولاً، يك علم اجمالي و بسيط است

 .علم تفصيلي به موجودات است ثانياً، يك 

 . ثالثاً، متعلق آن وجود اشياء است، نه ماهيت اشياء، خواه وجود عقلي يا خارجي

 .باشد  رابعاً، قبل از وجود ممكنات به نحو تفصيلي مي

 . خامساً، در مرتبه ذات واجب الوجود است

 . سادساً، از كمالات واجب تعالي است

 :م است مورد توجه قرار گيرد به دنبال اين بيان، نكاتي لاز

زيرا .  حصول اشياء كثير در مرتبه ذات واجب الوجود، به معني آن نيست كه واجب الوجود داراي ماهيت باشد                   - الف  
بلكه ماهيت فقط هنگامي از يك موجود       . شود، در ذات باري راه ندارد      ماهيت كه حد وجود بوده و از نقص آن انتزاع مي           

اما ذات واجب متعال    . ي از كمال آن موجود محدود بوده، و وجود آن فاقد تعدادي از كمالات باشد               شود كه حاك   انتزاع مي 
و وجود واجب يك وجود شديد غير         . كه مستجمع جميع اشياء است، فاقد هيچ وجودي نيست تا داراي ماهيت باشد                

 .باشد ي نميبنابراين محدود به هيچ ماهيت. متناهي بوده، هيچ نقص و ضعفي در آن راه ندارد

اگر چه حكم   .  وجود واجب الوجود مظهر همه معاني و ماهياتي است كه در علم باري گنجانيده شده است                     - ب  
زيرا فرق  . باشد، ولي به معني اين نيست كه وجود خداوند همان وجود ماهيات است              وجود واجبي بر آن معاني جاري مي      

چنانچه در مقدمات اين استدلال ذكر شد صورت         . آن صادق است  است بين وجود ماهيات و بين وجودي كه ماهيات بر            
آيد، و در عين حال بر چنين وجودي         انساني و فصل اخير در انسان داراي وجودي است كه وجود آن فصل به حساب مي                

 .باشد مفاهيم حيوان، جسم و نامي و امثال آن صادق است، اما وجود انسان وجود اين معاني نمي

بسيط »گوئيم   وقتي مي . درباره علم خدا جاري است كه وجود واجب فقط وجود خداوند متعال است               شبيه اين نكته    
اما وجود واجب الوجود وجود براي آن       . كند يعني بر چنين وجودي تمام ماهيات كثيره جهان صدق مي         « الحقيقه كل الاشياء  

 .معاني نيست، بلكه فقط مظهر و تجلي بخش آنهاست

و اين سخن درباره     . تواند تحقق بخش جميع انواع و ماهيات باشد            آنكه واحد است، مي      واجب الوجود با    - ج  
شود كه در هنگام اشتداد، حتماً       اگر به اشتداد كيفي موجود دقت شود، ملاحظه مي        . وجودات اشتدادي نيز قابل جريان است     

هيات غير متناهي به وجود واحد اتصالي        اين انواع و ما   . يابد انواع غير متناهي در ضمن حركت واحد اشتدادي تحقق مي           
شود، ماهيت   نهايت انواع مختلف به وجود واحد متحقق مي         همانگونه كه در حركت اشتدادي، بي     . شود متحرك متحقق مي  

 . يابد تمام اشياء نيز به وجود واحد واجب الوجود تحقق مي

در هنگام حركت اشتدادي در يك موجود از        تر است، مثلاً      در حركت اشتدادي مراتب اقوي شامل مراتب ضعيف        - د  
حضور مرتبه ضعيف در نزد مرتبه      . باشد تر مي  تر شامل مراتب ضعيف    رنگ به رنگ سبز پررنگ، مراتب پررنگ       رنگ سبز كم  



به همين منوال واجب الوجود     . اقوي حضور بالقوه نيست، بلكه وجود اقوي به صورت بالفعل شامل وجود اضعف است               
 .تر است راي اقوي مراتب وجود است، بالفعل مشتمل جميع مراتب وجودات ضعيفتعالي نيز كه دا

باشند كه به وجودات مستقل خاصه خويش موجود شوند و در               انواع و ماهيات فقط وقتي با يكديگر متباين مي          - ه  
راي يك وجود   اما ماهيات در وجود واجب دا      . شود چنين صورتي احكام خاص و آثار آن ماهيات بر ايشان مترتب مي              

باشد كه اشرف و اقوي از جميع انحاء وجودات عقلي و مثالي و               جمعي بوده، و آن وجود جمعي نوعي ديگر از وجود مي           
 .خارجي است

  
  طريقه عرفا

فرمايد كه عرفا به دليل كثرت اشتغال به امور معنوي از يك سو، و اهميت ندادن به مباحث عقلي و                       صدرالمتألهين مي 
توان در   هاي خود را به خوبي انتقال دهند، و چه بسيار مي           توانند مكاشفات و دريافت     منطقي از سوي ديگر، نمي     استدلالهاي

كلمات ايشان به تناقضات و اشكالاتي برخورد كه اصلاح و رفع آن مبتني بر قوت برهان و آگاهي كامل نسبت به مقصود                         
 :طابق ذوق عرفا، به چند مقدمه محتاج استبيان علم باري به اشياء در مرتبه ذات، م. ايشان است

مقصود از  . آيد وجود حق تعالي داراي اسماء و صفاتي است، كه همگي از لوازم ذات او به حساب مي                    :  مقدمه اول 
 »اسم الاسم «در اصطلاح عرفا الفاظ عالم و قادر را          . اسماء الهي الفاظ عالم و قادر نيست، بلكه حقايق علم و قدرت است             

 - عبارت است از محمولات عقلي      »صفت«.  عبارت است از ذات متصف به علم، و ذات متصف به قدرت            »اسم«. ندخوان مي
 .شوند، نه اعراض زائد بر ذات  كه بر ذات حمل مي-مثل علم و قدرت 

 و  توان به آن وجود، با قطع نظر از عوارض لازم          هر وجود متأصلي مصداق مفاهيم گوناگوني است كه مي        :  مقدمه دوم 
مثلاً يك  . توان آن مفاهيم كثير را حاكي از هويت خارجي و وجود خارجي دانست                در عين حال، نمي   . مفارق نسبت داد  

وجود خارجي ممكن است مصداق وجود، واحد، ممكن الوجود و امثال آن باشد، اما فقط مفهوم وجود است كه حكايت از                     
 . شود گويند كه از ذات انتزاع شده، بر آن حمل ميكند، و به چنين مفاهيمي خارج محمول  هويت خارجي مي

هر مقدار وجودي اقوي و اشرف باشد، در ذات و هويت شخصيه خويش، داراي فضايل و آثار بيشتر                      :  مقدمه سوم 
شود، كه هر كدام اشاره به       بوده، و مصداق مفاهيم بيشتري است، و تعداد مفاهيم و خارج محمول بيشتري از آن انتزاع مي                  

 . كند اي از كمالات آن وجود قوي مي ه و درجهمرتب

ء علم داشته باشد، نه تنها اصل وجود آن را             اگر عالم نسبت به هويت شخصي و وجودي يك شي            :  مقدمه چهارم 
شناخت ذات و   «و اين دو شناخت يكي است،       . شناسد شناسد، بلكه جميع مفاهيم و معاني محمول بر آن ذات را نيز مي              مي

 .»شناخت مفاهيم محمول بر آن ذات«و  »هويت معلوم

هر كدام از اسماء و صفات الهي لوازمي هستند، اعم از ماهيات و اضافات كه در اصطلاح عرفا به آنها                       :  مقدمه پنجم 
 . اند  يعني هرگز بويي از وجود نبرده»ماشمت رائحه الوجود ابداً«اند كه  اعيان ثابته چنين توصيف شده.  گويند»اعيان ثابته«

باشند، آن است كه وجود مستقل ندارند و داراي وجودي مختص به                 مقصود عرفا از اينكه اعيان ثابته موجود نمي         
به علاوه، نه وجود بر آنها عارض است، نه قائم به آنهاست و نه اعيان ثابته اعراض وجود يا قائم به                          . باشند خويش نمي 

 .وجودند



اين ثبوت به معني    . باشند، بلكه در ازل به واسطه وجود واحد واجبي ثابتند            همچنين اعيان ثابته مجعول وجود نيز نمي      
. تبعيت اعيان ثابته نسبت به وجود واجب نيست، زيرا در تبعيت دو موجود لازم است كه يكي تابع و ديگري متبوع باشد                        

. و اعيان با آن وجود متحدند     در ميان است،    ) يعني وجود احديت  (ولي درباره واجب الوجود و اعيان ثابته فقط يك موجود           
 ١.يابند، بدون آنكه وجود مستقلي داشته باشند و بدون آنكه مجعول باشند به همين ترتيب از معدوم بودن رهايي مي

  بيان طريقه عرفا

 :فرمايد  ملاصدرا مي

معقوله بعقل واحد   لما كان علمه بذاته هو نفس وجوده، و كانت تلك الاعيان موجوده بوجود ذاته، فكانت هي ايضاً                    « 
 ٢».هو عقل الذات، فهي مع كثرتها معقوله بعقل واحد

چون اعيان ثابته به وجود باري موجودند، بنابراين اعيان ثابته نيز به عقل             .  علم خداوند به ذات خويش عين ذات اوست       
ان در حالي كه كثيرند،     پس اعي . واحد، براي واجب الوجود بالذات معقولند كه همان تعقل ذات نسبت به ذات خويش است              

 . شوند طور كه به وجود واحدي موجود مي شوند، همان به عقل واحد تعقل مي

  تذكر

 »احديت«اي است كه به آن مرتبه   صدرالمتألهين چنين شرح داده است كه به اصطلاح عرفا، واجب الوجود داراي مرتبه           
اي است، كه هيچ خبري از آن نتوان داد، و تمام صفات و               در اين مرتبه ذات الهي هويت شخصيه      .  گويند »غيب الغيوب «يا  

 .تعينات و اسماء در آن مرتبه، فاني در هويت و ذات اويند، حتي مفهوماتي چون ذات و وجود و هويت

كه در اين مرتبه صفات، از يكديگر و از ذات، متمايز              « مرتبه واحديت » همچنين مرتبه ديگري را دارا است به نام           
ابراين اسماء و صفات در اين مرتبه متكثر شده، و حقايق الهي كه به وجود واحد موجودند از هم متمايز                           بن. شوند مي
اين . گردند  نيز گويند، صور علمي و حقايق افلاطوني نيز از هم متمايز مي             »مقام جمع «در همين مرتبه كه به آن        . شوند مي

در عين حال، چون در مقام جمعند از  . باشند اين از ذات وي مي    حقايق اموري موجود بوجود واجب الوجود متعال، و غير مب         
 .يكديگر متمايزند

كه علم باري را عين مثل افلاطوني دانسته        ( صدرالمتألهين در جاي ديگري توضيح داده است كه تفاوت نظريه افلاطون            
ير مباين از ذات باري و موجود به        و نظر ايشان، در اين حقيقت است كه به نظر آخوند مثل الهيه افلاطوني اموري غ                ) است

 ٣.وجود باري تعالي است، بر خلاف نظر افلاطون كه مثل را اموري مباين ذات باري و از عالم عقول دانسته است

 به اين ترتيب صدرالمتألهين علم باري را نسبت به جميع اشياء، علمي كمالي و عين ذات باري و قبل از ايجاد و يك                         
 .ظريه خويش را با دو بيان ارائه فرموده استعلم تفصيلي دانسته ن

  
 
 
 

                                                 
 . البته معتزله معتقدند ماهيات در ازل بدون هيچ وجودي موجودند، كه آن سخني باطل و گزاف است-۱

 .٢٨٣: ٦/  ملاصدرا، الاسفار -۲

 .١١٨-٢٢٧: ٦/  ملاصدرا، الاسفار -٣



 خلاصه وجوه اشتراك و محل اختلاف دو حكيم
  وجوه مشترك ميان آن دو حكيم 

كند و صدور و وجود ممكنات، در تعقل و كيفيت آن              واجب الوجود، قبل از وجود ممكنات، آنها را تعقل مي           - الف  
 . گردد و موجب تغييري در واجب نمي. دخالتي ندارد

 .  موجودات به واسطه صورتهاي عقلي خود، در نزد واجب الوجود حاضرند، حتي قبل از به وجود آمدن آنها- ب 

 البته با اين تفاوت كه صور عقلي موجودات به نظر شيخ الرئيس همان صور مرتسمه است، و به عقيده آخوند حقايق                       
 .عقلي، و وجودات عقلي است

 در ذات احديت واجب الوجود، هيچ تأثيري ندارد، بلكه كثرت آنها متأخر از ذات                    كثرت صور و موجودات،     - ج  
 . واجب است

 .  حيثيت معقوليت اشياء، عين حيثيت صدور اشياء از واجب است، نه چيز ديگري- د 

اسطه گردند، نه آنكه اول موجود شوند، و به و         شوند، و سپس در عالم هستي موجود مي         موجودات، اول تعقل مي    - ه  
 . وجودشان، در خارج تعقل گردند

 كمال واجب در صدور اين اشياء از او نيست، بلكه ذات واجب داراي كمالي است، كه موجب صدور اشياء از                         - و  
بنابراين وجود اشياء و صدور آنها موجب كمالي در ذات واجب نيست، و تعقل آنها نيز موجب كمال واجب                          . اوست
 . د از جميع جهات كامل و اين كمال مستلزم تعقل جميع ممكنات استبلكه واجب الوجو. باشد نمي

 . كند  به نظر هر دو حكيم، واجب الوجود به علم واحد  و دفعه واحده ذات و جميع ممكنات را تعقل مي- ز 

  وجوه اختلاف

ر آنها مورد توافق    رغم چنين نكات مشترك ميان دو حكيم، باز هم مطالب اساسي گوناگوني مطرح است، كه از نظ                  علي
 :باشد، كه عبارتند از نمي

 . و به نظر آخوند علم، وجود مجرد از ماده. سينا، علم صورت مرتسمه معلوم در نزد عالم است  به نظر ابن- الف 

. كند زيرا، علم جزئي تغيير مي    . الرئيس معتقد است كه علم واجب، نسبت به موجودات كلي است، نه جزئي              شيخ - ب  
 . واجب الوجود علم به جزئيات به نحو جزئي دارد، نه به صورت كلي: گويد درا ميولي ملاص

 . متعلق علم واجب، از نظر ابن سينا، ماهيات، و از نظر آخوند وجود است- ج 

نگارنده در ضمن   . الرئيس، علم واجب عرض است، و زائد بر ذات واجب           به نظر شيخ  : فرمايد  صدرالمتألهين مي  - د  
 .قد اين انتساب اشاره كرده استمقاله به ن

سينا علم واجب به ماسوي را علم اجمالي          داند، كه ابن    صدرالمتألهين يكي از وجوه افتراق را در اين مطلب مي            - ه  
 .شمرد، ولي در نظر ايشان، واجب تعالي علم تفصيلي به ممكنات دارد مي

در حالي كه، به نظر آخوند، علم واجب        . داند ت نيست، مي  الرئيس علم واجب را از لوازم ذات، كه مباين با ذا            شيخ - و  
 .عين ذات واجب است، نه از لوازم ذات واجب


